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  چكيده

پروري در مادران داراي دختران ناشنوا و هاي فرزندهدف از پژوهش حاضر، مقايسة سبك
هاي پژوهش حاضر آزمودني. اي است مقايسه-روش پژوهش حاضر از نوع علّي. عادي است

 نفر از مادران دختران عادي مدارس شهر اردبيل 19ران ناشنوا و  نفر از مادران دخت26شامل 
ها،  آوري دادهبراي جمع. اي انتخاب شدندگيري در دسترس و خوشهبودند كه به روش نمونه

ها از هاي فرزندپروري بامريند استفاده شد و براي تجزيه و تحليل دادهاز پرسشنامة سبك
نتايج نشان داد كه بين ميانگين نمرات مادران . ه شدبراي دو گروه مستقل استفادt آزمون 

هاي فرزندپروري استبدادي و مقتدرانه تفاوت معناداري دختران ناشنوا و عادي در سبك
كه از لحاظ سبك فرزندپروري آزادانه تفاوت معناداري بين دو گروه وجود ندارد، در حالي

نوا بيشتر از مادران دختران عادي از ، به طوري كه مادران دختران ناش)p>05/0(وجود داشت 
  .كردندسبك فرزندپروري آزادانه استفاده مي

  .پروري، كودكان ناشنوا، سبك استبداديهاي فرزندسبك: هاي كليديهواژ
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  مقدمه
. تواند نيازهاي انسان را ارضا كند، خانواده استهايي كه ميترين گروهيكي از طبيعي

زندان و تربيت آنها، برقراري ارتباط سالم اعضا با هم و وظيفة خانواده مراقبت از فر
عدم ). 1376افروز، (كمك به استقلال كودكان است، حتي اگر كودكان ناشنوا باشند 

سازي محيط رواني و عاطفي كودكان و نوجوانان و فقدان روابط توجه والدين به سالم
زشي و مشكلات رواني روبرو مناسب، در بيشتر موارد آنان را با كمبودهاي عاطفي، انگي

هاي پروري والدين يكي از سازهشيوة فرزند). 1385ور و همكاران، باقرپ(سازد مي
كه بيانگر روابط عاطفي و نحوة ارتباط كلي ) Bahrami & et al, 2009(جهاني است 

رشد و يادگيري كودكان به شمار والدين با فرزندان است و عامل مهمي براي 
پژوهش در اين ). Darling & Steinberg, 1993؛ 1382و همكاران، گلفزاني (آيد مي

  1اول، نظرية دلبستگي: زمينه، به لحاظ مفهومي تحت تأثير دو چارچوب نظري قرار دارد
و متعاقب آن، كارهاي ماري ) Aunola & et al, 2000( كه بر كارهاي اولية جان بالبي

مطابق با اين نظريه، ماهيت روابط . استاستوار ) 1380شاملو، (او  اينسورث و همكاران
هاي رشد كودكان با افراد مهم زندگي در سالهاي اولية زندگي، بسياري از جنبه

 در اين رابطه، استفاده از روش. دهداجتماعي، عاطفي و شناختي كودكان را شكل مي
            شود، يك كه براي ارزيابي كيفيت دلبستگي به كار برده مي »2موقعيت غريب«

            الگوي دلبستگي ناايمن را به دست داده است دلبستگي ايمن و سهالگوي 
)Bowlby, 1969؛Baummrind,1991 .(ها، كودكان داراي دلبستگي برطبق پژوهش

ايمن، از مشكلات عاطفي و رفتاري كمتري نسبت به كودكان دلبستة ناايمن 
افراد دلبستة ايمن به طور كلي افرادي ). Buri, 1991؛Baummrind, 1967( برخوردارند

بالعكس، كودكان دلبستة ناايمن . اندسازگار، توانا، قابل اعتماد و همدل توصيف شده
                                                 
1 - attachment theory 
2 - strange situation 
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           كنند،توانايي بسيار كمي براي تأمل بر احساساتي كه به وضوح آن را تجربه مي
رتباط والدين با هاي مربوط به ادوم، پژوهش). Baummrind, 1991( دهندنشان مي

ها و اعمال والدين را در فرايند فرزندپروري مورد بررسي قرار كودك كه نگرش
                  ؛1381فرد، حسيني( قوياً تحت تأثير كارهاي بامريندفعاليت در اين حيطه. اند داده

Ainsworth, 1978 ( و قرار دارد كه به طور كلي سه الگوي حاكم بر روابط بين والدين
  .قاطع، سهل گير و مستبد: فرزندان را مطرح كرده است

در عين حال، بر . اندبه صورت افرادي گرم و صميمي توصيف شده 1والدين قاطع
هايي كه از فرزندان آنها براي خواسته. دهند كنترل دارندآنچه كه كودكانشان انجام مي

؛ 1381فرد،  ينيحس(كنند لايل و توضيحات منطقي استفاده ميخود دارند، از د
  ).1978اينسورث، 

اند كه سعي دارند براي كودكان به صورت والديني توصيف شده گيروالدين سهل
هاي اندكي از فرزندان خود خود، محيطي گرم، آرام، و پذيرا به وجود آورند؛ خواسته

دان اين والدين به فرزن. دهندكنترل و نظارت ندارنددارند و بر آنچه كه آنها انجام مي
؛ 1978اينسورث، (گيرند دهند و خطاهاي آنها را ناديده ميخود آزادي بيش از حد مي

  ).1387جواديان، 
در اين . فاقد گرمي و صميميت در روابط خود با فرزندان هستند 2والدين مستبد

شود و فرصت كمي براي تفكر ها، به كودكان اجازة ابراز عقيده داده نميخانواده
؛ جواديان، 1978اينسورث، (كارگيري استدلال وجود دارديا بهها دربارة موقعيت

دهد، مشكلات حسي فرزندان ها را رنج مي يكي از مشكلاتي كه خانوادهاًمسلم). 1387
باشد؛ به طوري كه آنهاست كه يكي از اين مشكلات نقايص ناشنوايي در كودكان مي

                                                 
1 - permissive parent 
2 - authoritarian parent 
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ناشنوايان در تعريف كنفراس مديران آموزش و پرورش تخصصي كميتة اجرايي 
دارد كه نقص شنوايي يك اصطلاح ژنريك است كه نمايانگر آن ناشنوايي بيان مي
هاي شنوايي است كه ممكن است درجات شدت و ضعف آن بين عده از ناتواني

رحماني و (باشد شنوا ميخفيف تا عميق متغير باشد و شامل دو گروه فرعي ناشنوا و كم
هش حاضر، كودك ناشنوا كودكي است كه شامل هردو در پژو). 1382همكاران، 

  .گروه مي باشد
نشان داد كه مادران ) Koutson & et al, 2004(نتايج پژوهش كاتسون و همكاران 

هاي شنوايي بسيار عميق بيشتر احتمال دارد كه انضباط فيزيكي را در كودكان با آسيب
مال بيشتر دارد كه انضباط همچنين، احت. پاسخ به سرپيچي كودكانشان اعمال كنند

كند و همچنين هنگامي وقتي كودك در لجاجت پافشاري مي. فيزيكي را افزايش دهند
 پرخاشگري بيشتري نشان دهند،كه كودكان اعمال خطرناك و مخرب انجام مي

  .دهند مي
نشان داد كه بين شيوة ) Aunola & et al, 2000(نتايج پژوهش آنول و همكاران

به نحوي كه هر . با ميزان شايستگي تحصيلي نوجوانان ارتباط وجود داردتريتي والدين 
چه ميزان حمايت و پاسخدهي والدين در شيوة تربيتي بالاتر باشد، ميزان شايستگي 

نشان ) 2009( نتايج پژوهش بهرامي و همكاران. تحصيلي فرزندان آنان نيز بالاتر است
آنها سبك فرزندپروري مقتدرانه داشتند، آموزاني كه والدين داد كه سلامت كلي دانش

علاوه،  . گير داشتندآموزاني بود كه سبك فرزندپروري استبدادي و آسانبهتر از دانش
اين پژوهش نشان داد كه دانش و آگاهي بيشتر والدين به آگاهي بيشتر آنها راجع به 

سبك هاي تر شود كه به نوبة خود به تعديل مناسبهاي فرزندپروري منجر ميسبك
نشان داد ) 1382( نتايج پژوهش فرضي گلفزاني و همكاران. شودفرزندپروري منجر مي

عملي -هاي افسردگي، اضطراب و وسواس فكريكه بين مادران كودكان داراي اختلال
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. هاي فرزندپروري قاطع و مستبدانه تفاوت وجود داردبا مادران كودكان عادي در شيوه
هاي كان عادي در مقايسه با مادران كودكان داراي اختلالبدين معني كه مادران كود

نتايج حسيني فرد . كنندافسردگي بيشتر از شيوة قاطع در تربيت فرزندانشان استفاده مي
هاي نشان داد كه مادران دانش آموزان مبتلا به اختلالات رواني بيشتر از شيوه) 1381(

كه مادران در حالي . گيرندميآزاد يا استبدادي در پرورش فرزندان خود بهره 
  . گيرندهاي اقتدار منطقي بهره ميآموزان بدون اختلال، از شيوه دانش

داري بين شيوة نشان داد كه ارتباط معني) 1382(نتايج پژوهش رحماني و همكاران
كه بالاترين ميانگين به طوري. تربيتي والدين با شايستگي تحصيلي وجود دارد

لامبورن و . آموزان نوجوان مربوط به شيوة تربيتي قاطع بودششايستگي تحصيلي دان
باور دارند نوجواناني كه والدينشان آزادي و ) Lamborn & et al, 1991(همكاران 

كنند و يا هيچ نظارتي بر آنان ندارند، بالاترين ميزان استقلال بيش از اندازه اعطا مي
نشان ) 1385(  كماچالي و همكاراننتايج پژوهش باقرپور .مشكلات رفتاري را دارند

داد كه سلامت رواني و موفقيت تحصيلي فرزندان با الگوهاي فرزندپروري قاطع و 
رواني و موفقيت تحصيلي فرزندان با الگوهاي  بخش، بيش از سلامتاطمينان

با توجه به موارد فوق، فرضية اصلي . باشدگير ميفرزندپروري استبدادي و سهل
هاي فرزندپروري بين مادران دختران بارت است از اينكه بين سبكپژوهش حاضر ع

  . ناشنوا و عادي تفاوت معناداري وجود دارد
   روش

هاي پژوهش شامل والدين آزمودني. باشداي مي مقايسه-روش اين پژوهش از نوع علّي
گيري  كه به روش نمونه88-89آموز عادي مقطع ابتدايي در سال تحصيلي نفر دانش19

اي انتخاب شدند؛ بدين معني كه ابتدا از بين نواحي شهرستان اي چند مرحلهخوشه
اردبيل، يك ناحيه به طور تصادفي و سپس از بين مدارس اين ناحيه، يك مدرسه به 
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كلاس اين مدرسه، باز هم به طور تصادفي از هر 5طور تصادفي انتخاب شد و از بين 
.  به عنوان نمونه مورد ارزيابي قرار گرفتندنفر انتخاب شدند و والدين آنها4كلاس 

آموز ناشنواي مقطع ابتدايي بودند كه به روش  نفر دانش26همچنين، شامل والدين 
 نفر ناشنوا 26گيري در دسترس انتخاب شدند؛ بدين معني كه كل مدرسه شامل نمونه

آوري   براي جمع.د ارزيابي قرار گرفتندبودند كه والدين همگي آنها به عنوان نمونه مور
  :اطلاعات از ابزار زير استفاده شده است

پروري ديانا  فرزندهايبه منظور تحقق اهداف پژوهش از شيوه :پرسشنامة بامريند
 توسط ديانا بامريند طراحي شد، 1972اين پرسشنامه كه در سال . بامريند استفاده شد

 جمله به شيوة مستبدانه و 10گيرانه،  جملة آن به شيوة سهل10 جمله است كه 30شامل 
الگوي پاسخگويي به . شود جملة ديگر به شيوة قاطع و اطمينان بخش مربوط مي10

بدين صورت كه از والدين خواسته . كنداي ليكرت تبعيت مي درجه5ها ازمقياس سؤال
 پاسخ كاملاً موافقم، موافقم، مرددم، مخالفم، كاملاً مخالفم، پاسخي را 5شد تا از بين 

علاوه بر الگوي پاسخدهي، . نتخاب نمايند كه مطابقت بهتري با وضعيت موجود داردا
يز بر مبناي مقياس ليكرت صورت گذاري سؤالات پرسشنامة ديانا بامريند ننمره
. آيدگيردكه با جمع نمرات سؤالات مربوط به هر شيوه، سه نمرة مجزا به دست مي مي

مورد بررسي قرار گرفته و اعتبار و روايي آن به پرسشنامة بامريند در تحقيقات متعددي 
 پايايي پرسشنامة مزبور را با استفاده از 1991كه بوري در سال  چنان. دست آمده است

 براي 86/0گير،  براي شيوة سهل81/0روش بازآزمايي در بين گروه مادران به ترتيب 
ين پدران به ترتيب  براي شيوة قاطع و اطمينان بخش و در ب78/0شيوة استبدادي، و 

 براي شيوة قاطع و 88/0 براي شيوة استبدادي و 85/0گير،  براي شيوة سهل77/0
همچنين، وي با استفاده از روايي تشخيصي، نشان داد كه . بخش گزارش نموداطمينان

 بخش ، روش قاطع و اطمينان)-38/0( گيريروش استبدادي مادر رابطة معكوس با سهل
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و قاطع و ) -50/0(گيري، و مستبد بودن پدر نيز رابطة معكوسي با سهل)-48/0(
نيز پايايي آزمون را بر ) 1374(علاوه بر اين، اسفندياري. دارد) -52/0(بخشاطمينان

 نفري از مادران به شيوة بازآزمايي و با فاصلة زماني يك هفته، به 12روي يك نمونة 
، و شيوة قاطع و )77/0(شيوة استبدادي، )69/0(گيرترتيب براي شيوة سهل

نفر از  10زمون نيز توسط روايي محتوايي آ. گزارش نمود) 73/0(بخش اطمينان
باقرپوركماچالي و (وانپزشكي مورد تأييد قرار گرفت صاحبنظران روانشناسي و ر

در كل نتايج به دست آمده از مطالعات خارجي و داخلي، اعتبار و ). 1385همكاران، 
 .دهندهاي  فرزندپروري بامريند را مورد تأييد قرار ميي پرسشنامة شيوهرواي

 براي دو گروه tها از آمار توصيفي و استنباطي، آزمون براي تجزيه و تحليل داده
  .مستقل استفاده شد

  هايافته
 و سطح معني داري در دو گروه از مادران tميانگين، انحراف معيار، آزمون  : 1جدول 

  دي و ناشنوادختران عا

انحراف   ميانگين  تعداد  ها گروه  هامتغير
 t  df  معيار

Sig  
 معناداري سطح

  59/4  21/25  19  عادي
  77/3  65/24  26  ناشنوا  استبدادي

446/0  43  658/0  

  84/4  05/24  19  عادي
  78/6  81/27  26  ناشنوا  آزاد

060/2- 43  05/0  

  29/3  53/43  19  عادي
  اقتدارطلب

  44/4  31/42  26  ناشنوا
900/1  43  319/0  

شود كه ميانگين نمرات مادران دختران عادي در با توجه به جدول بالا، مشاهده مي
، M= 53/43(و اقتدارطلب ) M ،59/4= SD= 21/25(هاي فرزندپروري استبدادي سبك
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29/3= SD (در حالي كه ميانگين . بالاتر از ميانگين نمرات مادران دختران ناشنوا است
) M ،78/6= SD= 81/27(نمرات مادران دختران  ناشنوا در سبك فرزندپروري آزاد 

شود كه بين همچنين، مشاهده مي. بالاتر از ميانگين نمرات مادران دختران عادي است
دو گروه از مادران كودكان عادي و ناشنوا تنها در سبك فرزندپروري آزاد تفاوت 

؛ بدين معني كه مادران دختران ناشنوا )t ،05/0 < p = -060/2(معناداري وجود دارد 
  .كنندبيشتر از سبك فرزندپروري آزاد استفاده مي

  بحث و نتايج
هاي فرزندپروري مادران دختران ناشنوا هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسة سبك

  . و عادي بود
دهد كه از لحاظ سبك فرزندپروري آزاد در بين آمده نشان مي نتايج به دست

داري وجود دارد؛ بدين معني كه مادران مادران دختران ناشنوا و عادي اختلاف معني
هاي كنند، ولي بين سبكدختران ناشنوا بيشتر از سبك فرزندپروري آزاد استفاده مي

فرزندپروري مادران دختران ناشنوا و عادي از لحاظ استبدادي و اقتدارطلب تفاوت 
 هش حاضر با نتايج پژوهش كاتسون و همكاراننتايج پژو. معناداري مشاهده نشد

هاي آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه مادران كودكان با آسيب. همسو نيست) 2004(
شنوايي بسيارعميق بيشتر احتمال دارد كه انضباط فيزيكي را در پاسخ به سرپيچي 

انضباط فيزيكي زياد ممكن است نشان دهندة سبك . كودكانشان اعمال كنند
اجتماعي   -دليل اختلاف فرهنگي اما عدم همسويي شايد به،رزندپروري استبدادي باشدف

و ) 1381(ژوهش حسيني فرد اما نتايج پژوهش حاضر با نتايج پ. در دو جامعه باشد
آموزان  يافت كه مادران دانشن يافته دستفرد به ايحسيني. همسو است)1382(گلفزاني

هاي آزاد يا استبدادي در پرورش فرزندان خود  از شيوهمبتلا به اختلالات رواني بيشتر
هاي اقتدار  آموزان بدون اختلال، از شيوهدر حالي كه مادران دانش. گيرندبهره مي
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گلفزاني نيز به اين يافته رسيده بود كه بين مادران كودكان داراي . گيرندمنطقي بهره مي
 با مادران كودكان عادي در عملي -هاي افسردگي، اضطراب و وسواس فكرياختلال
معني كه مادران كودكان عادي در بدين. هاي فرزندپروري تفاوت وجود داردشيوه

هاي افسردگي بيشتر از شيوة قاطع در تربيت مقايسه با مادران كودكان داراي اختلال
 هاي كرد كه نتايج پژوهشتوان چنين استدلالدر اين زمينه مي. كنندفرزندان استفاده مي

هاي فرزندپروري والدين كودكان عادي و بالا مبين اين است كه در كل، بين شيوه
مشكل دار چه آنهايي كه مشكلات حسي مانند ناشنوايي دارند و چه آنهايي كه 

حسي و (دار   وجود دارد و والدين كودكان مشكلمشكلات رواني دارند، اختلاف
گونه فكر  آنها شايد اين. كنندميبيشتر از سبك فرزندپروري آزاد استفاده ) رواني
كنند كه چون كودكشان مشكل دارد، بايد او را آزاد بگذارند تا هر كاري كه دلش  مي

كنند، غافل از اينكه با اين خواست، بكند و در واقع از روي دلسوزي چنين كاري مي
ه آورند و متأسفانه نادانستشيوة تربيت كودك را وابسته و بدون مسؤوليت بار مي

كنند؛ همچنان كه نتايج باقرپور و همكاران كودكانشان را با مشكلات بيشتر روبه رو مي
حاكي از آن است كه شيوة تربيتي والدين ) 1991(و لامبورن و همكاران) 1385(

سلامت رواني، موفقيت تحصيلي و مشكلات رفتاري فرزندان تأثير بگذارد  تواند بر مي
هاي مختلف در اين ر كلي، با توجه با نتايج پژوهشو اين بدين معني است كه به طو

تواند بر سلامت جسمي و روحي هاي تربيتي والدين ميتوان گفت شيوهزمينه مي
دار را با مشكلات بيشتري دار تأثير بگذارد و كودكان مشكلكودكان عادي و مشكل

 فرزندپروري و هايبنابراين، در اين زمينه لازم است والدين را از سبك. مواجهه كند
ناپذير ها بر جسمي و رواني كودكانشان آگاه كرد تا از اثرات جبرانتأثير اين سبك

  . سبك فرزندپروري آزاد و استبدادي جلوگيري كرد
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